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 شادی در خانه
کری شهید مهدی با

دیر‌به‌دیر می‌آمد؛ اما تا پایش را می‌گذاشت توی خانه، بگو‌و‌بخندمان 
کوچک بود. گاهی صدایمان می‌رفت طبقۀ‌  شروع می‌شد. خانه‌مان 
دلم  این‌قدر  خدا  »به  گفت:  من  به  پایینی  همسایۀ  روزی  پایین. 
که آقامهدی می‌آید خانه، لای درِ خانه‌تان باز باشد  می‌خواهد وقتی 
این‌قدر  که  می‌گویید  چه  همدیگر  به  زن‌وشــوهــر  شما  ببینم  من  و 

می‌خندید!«1

1. نک: طه فروتن، يادگاران 3، ص۲۴.
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در  و  قهقهۀ مستانه‌شان  در  شهدا شمع محفل دوستان‌اند. شهدا 
مطمئنه‌ای  نفوس  از  و  يُرْزَقُونَ<اند1  مْ  هݬِ بِّ رَ >عِنْدَ  وصولشان  شــادیِ 
تِی<2  جَنَّ ادْخُلِی  وَ  عِبادِی ٭  ادْخُلِی فِی  >فݩݩَ که موردِ خطاب  هستند 

پروردگارند.3

ل‌عمران، 1۶9. 1. نک: آ
2. فجر، ۲۹و۳۰.

3. مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی)ره(، صحیفۀ امام، ج21، ص۱۴۷، به‌نقل‌از 
نرم‌افزار صحیفۀ امام، نسخۀ ۳.



9

تکمیل ایمان
کاریزی ‌ شهید حسین زارع 

که به جبهه رفت‌وآمد می‌کرد، درصدد ازدواج برآمد  در همان زمان 
از  بعد  به  را  گفتیم: »ازدواج  ما  گذاشت؛ ولی  را در میان  و موضوع 

کنم.« کن.« گفت: »برای تکمیل ایمان باید ازدواج  جنگ موکول 

که عفت و حیا و حجاب را  می‌خواست از خانواده‌ای زن بگیرد 
کرد. برخوردش  به‌درستی مراعات می‌کنند. در نوزده‌سالگی ازدواج 
کامل  با همسر و خانوادۀ همسر، بسیار خوب و با مهربانی و احترام 

بود.1

1. نک: منصور انوری، قربانگاه عشق، ص108.
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ــروزی در  ــی پ ــا  ب بــشــود  کــه  مــســئــلــه‌ای نیست  راه خـــدا  شــهــادت در 
و  بندگی  اوج  مقام شهادت، خود،  مقایسه شود.  نبرد  صحنه‌های 

سیروسلوک در عالم معنویت است.1 

1. مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی)ره(، صحیفۀ امام، ج21، ص۸۸، به‌نقل‌از نرم‌افزار 
صحیفۀ امام، نسخۀ ۳.
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همراه همیشگی
شهید حاج‌محمدجعفر  نصر اصفهانی

در  او  که  می‌دیدند  داشتند،  رفت‌وآمد  ما  خانۀ  به  کسانی‌که  تمام 
پا‌‌به‌پای  میهمانی داشتیم،  وقتی  کمک می‌کند.  به من  خانه چقدر 
که مرد باید در خانه به  کار می‌کرد. اعتقاد داشت  من، در آشپزخانه 
که در خانه به  کند و همیشه به دوستانش توصیه می‌کرد  کمک  زنش 
کنند: چه در ظرف‌شستن، چه در جارو‌کردن و  کمک  همسرانشان 

ک‌کردن سبزی و... . پا
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او  بــاشــم؛ چــون  کــار خسته شــده  زیـــادی  از  کــه  نـــدارم  هرگز به‌خاطر 
کار می‌کردم، همسرم بسیار از  که  کنارم بود. وقتی  همیشه همراه و در 
من تشکر می‌کرد و همین، تمام ناهمواری‌های زندگی را برایم آسان 

می‌کرد.1

ما تابع امر خداییم؛ به همین دلیل، طالب شهادتیم و تنها به همین 
که زیر بار ذلت و بندگی غیرخدا نمی‌رویم.2 دلیل است 

گویا،  ره‌يافتۀ عشق، ص۱۵۳و۱۵۴. 1. نجات‌علی صادقی 
2. مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی)ره(، صحیفۀ امام، ج21، ص۸۹، به‌نقل‌از نرم‌افزار 

صحیفۀ امام، نسخۀ ۳. 
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اسیر که نیاورده‌ام!
شهید حاج‌رضا شکری‌پور

که وارد شد، آستین‌ها را زد  انگار‌نه‌انگار از جبهه رسیده است: از در 
کار من  نیست.  گفتم: »کار شما  لباس‌ها.  کنار تشت  و نشست  بالا 
ایــن‌قــدر  بگویی  مــی‌خــواهــی  »یعنی  گــفــت:  جـــدّی  خیلی  اســـت.« 
من  وظیفۀ‌  ایــن  می‌گویم  بــابــا!  ــه  »ن گفتم:  دســت‌وپــاچــلــفــتــی‌ام؟!« 
که نیاورده‌ام توی  است.« زُل زد توی چشم‌هایم: »خانم جان! اسیر 

خانه‌ام. حالا بگذار این دو تکه رخت را هم ما بشوییم.«1
 

1. نک: حسن سجادی‌پور، ققنوس و آتش، ص۶۵.
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بود،  به آن‌ها داده  که خدا  را  که آن چیزی  بردند  را آن‌ها  سعادت 
کردند و ما عقب‌ماندۀ آن‌ها هستیم.1 تقدیم 

1. مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی)ره(، صحیفۀ امام، ج۱۳، ص۴۱۰، به‌نقل‌از نرم‌افزار 
صحیفۀ امام، نسخۀ ۳. 
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غیرمستقیم
شهید علی صیاد شیرازی

کس  وا که  را  خودشان  کفش‌های  روزی  نمی‌رود:  یــادم  هیچ‌وقت 
کس زدند. گفتم:  می‌زدند، کفش‌های مهدی، پسر ارشدمان را هم وا
پسرم  به  مستقیم  نمی‌توانم  »من  گفت:  کردید؟«  را  کار  این  »چــرا 
کار را انجام بده؛ چون جوان است و امکان دارد به او  که این  بگویم 
کار را به  کس بزنم و عملًا این  کفش‌هایش را وا بَر بخورد. می‌خواهم 

او بیاموزم.«1

كيان زمين، ص10تا۱۵. 1. نک: ناصر طرهانی‌نژاد، افلا
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انسان‌های  مــی‌ریــزد،  زمین  به  که  ما  شهیدِ  خــون  قطرۀ  هر  از 
مصمم‌ و مبارزی به‌وجود می‌آید.1

1. مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی)ره(، صحیفۀ امام، ج۷، ص۱۷۹، به‌نقل‌از 
نرم‌افزار صحیفۀ امام، نسخۀ ۳. 



آخرِ مهربانی  
شهید سیدمجتبی 

هاشمی 

همیشه  او  زانـــوهـــای 
همیشۀ‌  بــــود،  ــی  ک خــا

ایـــن  راز  روزی  ــدا.  ــ خــ
از  را  ــی  ــ ک ــا خــ زانــــــوهــــــای 

چیزی  پرسیدم.  سیدمجتبی 
کردم، فایده  که  نگفت. اصرار هم 

تحقیق  خـــودم  شــدم  مجبور  نــداشــت. 
کی  کنم و ببینم چرا زانوهای سید همیشه خا

متوجه شدم  تحقیق،  روز  چند  از  بعد  است. 
زانو  برابر پدرش  مُصِر است در  روز صبح،  او هر  که 

کار را هم آن‌قدر با ‌طول‌و‌تفصیل  بزند و دست‌های او را ببوسد. این 
و  پدر  احترام  عجیب  می‌شد.  کی  خا زانوهایش  که  مــی‌داد  انجام 
مادر را داشت. در خانه، دیگر از آن چریک مبارز خبری نبود. آنجا 

دیگر سراسر جاذبه می‌شد: آخرِ مهربانی.1

1. نک: محمد نیلچی، خدا بود و ديگر هيچ نبود، ص71.
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که به خدا اعتقاد ندارند و به روز جزا، آن‌ها باید بترسند از  آن‌هایی 
گردان مکتب توحید از  موت. آن‌ها از شهادت باید بترسند. ما و شا

شهادت نمی‌هراسیم، نمی‌ترسیم.1

1. مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی)ره(، صحیفۀ امام، ج۷، ص۱۸۲، به‌نقل‌از نرم‌افزار 
صحیفۀ امام، نسخۀ ۳. 
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تو قدم‌های مرا محکم می‌کنی
 شهید عباس بابایی

که بود، مدت‌ها می‌شد من و بچه‌ها نمی‌دیدیمش. حسابی  منطقه 
این‌کاره بشوی،  که می‌خواستی  تو  دلم می‌گرفت. می‌گفتم: »اصلًا 
گرفتی؟!« می‌گفت: »پس ما باید بی‌زن می‌ماندیم؟!«  چرا آمدی مرا 
کسی نق  گر نخواهم سر تو نِــق بزنم، پس باید سر چه  می‌گفتم: »من ا
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کاری نکن اجر زحمت‌هایت  بزنم؟!« می‌گفت: »اشکالی ندارد؛ ولی 
که  کارهای من، بودنِ توست  کنی. اصلًا پشت‌پردۀ‌ همۀ‌ این  کم  را 

قدم‌های مرا محکم می‌کند.« 

کاری  بود.  همیشگی‌اش  روش  بماند.  باقی  اخمم  نمی‌گذاشت 
که بخندم؛ آن‌وقت همۀ مشکلاتم تمام می‌شد.1 می‌کرد 

به  و  برداشته‌ایم  روح  از  را  دنیا  قیدوبند  بشویم،  شهید  گــر  ا که  ما 
ملکوت اعلی و به جوار حق‌تعالی رسیده‌ایم، چرا نگران باشیم؟2

1. نک: مریم زاغیان، آن سوی ديوار دل، ص80.
2. مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی)ره(، صحیفۀ امام، ج۱۵، ص۸، به‌نقل‌از نرم‌افزار 

صحیفۀ امام، نسخۀ ۳. 
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تشویق
شهید حاج‌محمدجعفر نصر اصفهانی 

که فاطمه روزه می‌گرفت. هر روز موقع افطار، مبلغی  اولین سالی بود 
پول به او می‌داد. در پایان هر ماه مبارک رمضان هم برایش هدیه‌ای 

می‌خرید.

کرد.«  همیشه می‌گفت: »باید بچه‌ها را به انجام واجبات تشویق 
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که هفت‌هشت سال بیشتر نداشت و به سن تکلیف  حتی پسرمان را 
مسجد  به  خــود  با  و  می‌کرد  نمازخواندن  به  تشویق  بــود،  نرسیده 
می‌برد. چون راه مسجد دور بود، برای‌اینکه علی، پسرمان خسته و 
دل‌زده نشود، او را بر دوش می‌گرفت و پس از نماز هم برایش بستنی 
کودکی به نماز و مسجد علاقه‌مند  یا هدیه‌ای می‌خرید تا او از همان 

شود.1

ما از خدا هستیم همه. همۀ عالم از خداست، جلوه خداست و همۀ 
که برگشتن اختیاری  گشت؛ پس چه بهتر  عالم به‌سوی او برخواهد 
کند شهادت را در راه خدا و انسان  باشد و انتخابی و انسان انتخاب 

کند موت را برای خدا و شهادت را برای اسلام.2 اختیار 

گویا، ره‌يافتۀ عشق، ص120. 1. نک: نجات‌علی صادقی 
2. مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی)ره(، صحیفۀ امام، ج۱۴، ص۲۵۸، به‌نقل‌از 

نرم‌افزار صحیفۀ امام، نسخۀ ۳. 
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 اولین هدیه
شهید مصطفی چمران

که به روستاها می‌رفت، همراهش  یادم هست در یکی از سفرهایی 
بودم. داخل ماشین هدیه‌ای به من داد. اولین هدیه‌اش به من بود 
و هنوز ازدواج نکرده بودیم. خیلی خوشحال شدم و همان‌ جا بازش 
گل‌های درشت.   کــردم. دیــدم روســری اســت: یک روســری قرمز با 
گفت: »بچه‌ها دوست دارند  جا خوردم؛ اما او لبخند زد و به‌شیرینی 
او مرا مثل  گذاشتم.  از آن‌وقــت، روسری  ببینند.«  با روسری  را  شما 

بچه‌ای‌ کوچک، قدم‌به‌قدم جلو برد و به‌سمت اسلام آورد.1

1. نک: حبیبه جعفریان، نيمۀ‌ پنهان ماه 1؛ شهيد چمران به‌‌روايت همسر، ص17و18.
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شهادت یک هدیه‌ای است از جانب خدای تبارک‌وتعالی برای آن 
قوی‌تر  تصمیم‌ها  باید  شهادتی  هر  دنبال  و  هستند  لایق  کسانی‌که 

بشود.1

1. مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی)ره(، صحیفۀ امام، ج۱۰، ص۴۴۰، به‌نقل‌از نرم‌افزار 
صحیفۀ امام، نسخۀ ۳. 
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در برابرم به قامت می‌ایستاد
کریمی شهید عباس 

داشت  عــادت  همیشه  بــود.  باور‌نکردنی  عباس  فروتنی  و  تواضع 
روزی  به‌قامت ‌بایستد.  و  بلند ‌شود  می‌شدم،  اتاق  وارد  من  وقتی 
»عباس،  گفتم:  و  ترسیدم  ایستاد.  زانویش  روی  شدم،  وارد  وقتی 
گــفــت: »نـــه، شما  پــاهــایــت چــطــورنــد؟« خندید و  چــیــزی شـــده؟! 
حالا  می‌شوم؛  بلند  پایتان  جلوی  همیشه  من  شــده‌ایــد:  بدعادت 

امروز خسته‌ام و به‌زانو ایستادم!« ‌‌‌ 

که  کردم  گر سالم بود، بلند می‌شد و می‌ایستاد. اصرار  می‌دانستم ا
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که  گفت: »چند روزی بود  ناراحتی‌اش را بگوید. بعد از اصرار زیادِ من 
است.  پوسیده  انگشت‌هایم  بــودم.  نیاورده  در  پوتین  از  را  پاهایم 

نمی‌توانم روی پاهایم بایستم.« 

عباس با همان حال، صبح روز بعد به منطقۀ‌ جنگی رفت. این 
خاص  بندگان  از  کریمی  حاج‌عباس  کــه  داد  نشان  مــن  بــه  اتــفــاق 

خداوند است.1

که از اولیای ما به ما می‌رسد. آن‌ها باید از مردن  شهادت ارثی است 
که بعد از موت را  که بعد از مرگ، موت را فنا می‌دانند. ما  بترسند 

کی داریم!2 حیات بالاتر از این حیات می‌دانیم، چه با

كمان، ش۴، ص۵. 1. نک: هفته‌نامۀ 
2. مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی)ره(، صحیفۀ امام، ج۹، ص۳۴۱، به‌نقل‌از نرم‌افزار 

صحیفۀ امام، نسخۀ ۳. 
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در بدترین روزها باهم خوش بودیم
شهید منوچهر مُدِق به‌روایت همسر

همه  جلوی  همین‌که  مــی‌رفــت!  نگاهش  یک  با  ــود،  ب هرچه سختی 
نوکرش  عمر  آخــر  تا  دنیا.  به  نمی‌دهم  را  خانم  مــوی  »یــک  می‌گفت: 
هستم«، خستگی‌هایم را می‌بُرد. می‌دیدم محکم پشتم ایستاده است. 
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هیچ‌وقت بودنِ با منوچهر برایم عادت نشد. گاهی یادمان می‌رفت 
چه وضعیتی داریم. بدترین روزها را باهم خوش بودیم. از خنده و 

شوخی، اتاق را می‌گذاشتیم روی سرمان!1

منطق ما، منطق ملت ما، منطق مؤمنین، منطق قرآن است: >إِنّا لِِله 
کند.  یْهِ راجِعُونَ<2 با این منطق، هیچ قدرتی نمی‌تواند مقابله 

َ
وَ إِنّا إِل

از  را  از خدا می‌دانند و همه‌چیز خود  را  که خود  که، ملتی  جمعیتی 
خدا می‌دانند و رفتن از اینجا را به‌سوی محبوب خود، مطلوب خود 
کنند. ]با[ آن‌که شهادت را  می‌دانند، با این ملت نمی‌توانند مقابله 
نمی‌‌توانند  ــــوردلان  ک آن  مــی‌پــذیــرد،  عــزیــزی  همچون  آغـــوش،   در 

کنند.3 مقابله 

1. نک: مریم برادران، شوكران 1، ص۵۷و۵۸.
2. نک: بقره، ۱۵۶.

3. مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی)ره(، صحیفۀ امام، ج۱۵، ص۱۳۴، به‌نقل‌از 
نرم‌افزار صحیفۀ امام، نسخۀ ۳. 
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هرطور خودت دوست داری!
کلاهدوز شهید یوسف 

شاید علاقه‌اش را زیاد به من نمی‌گفت، ولی در عمل، خیلی به من 
یادم  خــانــواده‌ام  از  دوری  غصۀ‌  کارهایش  همین  با  می‌کرد.  توجه 
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کــه مــی‌گــرفــت، مــی‌آمــد خــانــه و تــمــام پــولــش را  مــی‌رفــت. حــقــوق 
کمد من. می‌گفت: »هرطور خودت دوست داری،  می‌گذاشت توی 
پول لازم داشت،  گر خــودش  ا بــود.  با من  کــن.« خرید خانه  خرج 

می‌آمد و از من می‌گرفت.

بودم  آزاد  تنگ می‌شد،  مــادرم  و  پدر  بــرای  دلم  که  هروقت هم 
یکی‌دو هفته بروم اصفهان. اصلًا سخت نمی‌گرفت. از اصفهان هم 
ــب و تــمــیــز اســـت.  ــرت کـــه بــرمــی‌گــشــتــم، مـــی‌دیـــدم زنـــدگـــی خــیــلــی م

لباس‌هایش را خودش می‌شست و آشپزخانه را مرتب می‌کرد.1

ما،  ملت  شهدا،  خون  به‌برکت  و  شهادت‌ها  همین  به‌فضل  امــروز 
ملت سربلند و آبرومندی است و ملت‌ها آبرو و عزت را این‌گونه باید 

کنند.2 پیدا 

كلاهدوز به‌روايت همسر شهيد، ص27و28. 1. نک: زهره شریعتی، نيمۀ پنهان ماه 8؛ 
2. بیانات رهبر معظم انقلاب)مدظله‌العالی( در دیدار با فرزندان ممتاز شهدا، مسئولان امور 

کستان‌، ۲۵مرداد۱۳۶۸:  فرهنگی بنیاد شهید و جمعی از دانشجویان امامیۀ‌ پا
 http://farsi.khamenei.ir
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فقط غذا!
کلاهدوز شهید یوسف 

کار من نداشت: نه به غذا ایراد می‌گرفت، نه  یوسف اصلًا کاری به 
گر دو روز هم غذا درست نمی‌کردم، خم به ابرو  کارِ خانه. حتی ا به 
نمی‌آورد؛ ولی خُب من خودم خیلی منظم بودم؛ چون زندگی‌ام را 
هستی؟  این‌طوری  چر  »تو  می‌گفت:  گاهی  داشتم.  دوســت  خیلی 
هرچه شد،  می‌دهی؟  اهمیت  چیزها  این  به  چقدر  بابا!  کن  ولش 
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کتاب  گر می‌نشستم و چهار تا  می‌خوریم دیگر!« خوشحال‌تر می‌شد ا
زندگی  روزمرۀ‌  کارهای  را صرف  وقتت  »زیاد  می‌خواندم. می‌گفت: 

که از مطالعه‌ات بمانی.« نکن 

بارها از او پرسیدم: »چه دوست داری برایت بپزم؟« می‌خندید و 
باشد  گفته  بار هم  نیست یک  یــادم  غــذا.«  فقط  »غــذا،  می‌گفت: 
کن.  فلان غذا. همیشه هم سفارش می‌کرد: »یک ‌جور غذا درست 
متنوعش  ولی  کن؛  زیاد درست  که داشتیم، یک ‌جور.  مهمان هم 

نکن.«1

پــرروی  ظالمِ  زورگـــوی  مسلطِ  مقتدرِ  دشمنان  مقابل  در  ایستادگی 
که  کاری است  گستاخ، کار بسیار بزرگ و باعظمتی است. این، همان 
جوانان  همین شهادت  به‌خاطر  ما  ملت  و عظمت  کردند  ما  مردم 

شما و شجاعت فرزندانتان بود.2

كلاهدوز به‌روايت همسر شهيد، ص37.  1. نک: زهره شریعتی، نيمۀ پنهان ماه 8؛ 
2. بیانات رهبر معظم انقلاب)مدظله‌العالی( در دیدار با خانوادۀ  شهدا و ایثارگران ‌، 

۲۴آبان۱۳۶۸: 
 http://farsi.khamenei.ir
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وسایلمان را کادو می‌بردیم!
شهید عباس بابایی

که  گوشم حرف‌هایی خواند  کم‌کم در  همان چند ماه اول، عباس 
نمی‌تواند  زمین  روی  مگر  »آدم  می‌گفت:  بــودم.  نشنیده  آن  از  قبل 
کریستال   باید توی لیوان 

ً
 مبل می‌خواهد؟! مگر حتما

ً
بنشیند؟! حتما

گوشم زمزمه می‌کرد. بالاخره  آب بخورد؟!« مدام این حرف‌ها را در 
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بدهی  را  وسایلمان  تمام  می‌خواهی  چیست؟  »منظورت  گفتم: 
بیرون؟!« چیزی نگفت. گفتم: »تو من را دوست داری و من هم تو 
را. همین مهم است! حالا می‌خواهد این عشق توی روستا باشد یا 

گلیم.« توی شهر، روی مبل باشد یا روی 

می‌بردیم.  کــادو  را  وسایلمان  می‌رفتیم،  که  ایــن‌طــرف‌وآن‌طــرف 
گفته بود:  گرفته بود. مادرم هم  عباس تلفن زده بود و از مادرم اجازه 
گر شما دلتان  کنم.حالا ا که این چیزها را فراهم  »من وظیفه‌ام بود 

می‌خواهد، اصلًا آتششان بزنید.« 

که همکارانم به شوخی می‌گفتند باید بیایند  بعد از مدتی، خانه‌ای 
کِش بروند، به خانه‌ای معمولی و ساده تبدیل شد.1 وسیله‌هایش را 

گرفته  شهید جانش را فروخته و در مقابل آن، بهشت و رضای الهی را 
این  از  راه خدا،  بالاترین دستاوردهاست. به شهادت در  که  است 
که  کنیم. شهادت، مرگ انسان‌های زیرک و هوشیار است  منظر نگاه 
چیزی  مقابل،  در  و  بــرود  دستشان  از  مفت  جــان،  ایــن  نمی‌گذارند 

عایدشان نشود.2

1. نک: مریم زاغیان، آن سوی ديوار دل، ص7۵.
2. بیانات رهبر معظم انقلاب)مدظله‌العالی( در دیدار با فرزندان ممتاز شهدا، مسئولان امور 

کستان‌، ۲۵مرداد۱۳۶۸:  فرهنگی بنیاد شهید و جمعی از دانشجویان امامیۀ‌ پا
 http://farsi.khamenei.ir
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زندگی در یک اطاق کوچک
شهید حجت‌الاسلام‌والمسلمین ‌عبدالله میثمی

بعدها دوستانش  برد.  با خودش  مرا  او  و  بالاخره مادرم راضی شد 
و  گز  با  فقط  بــدون‌ســور،  را  خانمش  راحــت  چه  »آقاعبدالله  گفتند: 
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شیرینی برداشت و رفت!«

روحانیان  از  عــده‌ای  که  مهمان‌سرایی  رفتیم  رسیدیم،  که  شیراز 
اتاق  یک  با  زندگی‌مان  بــودنــد.  آنجا  خانواده‌هایشان  با  هم  دیگر 
که دستشویی و حمام داشت، بدون آشپزخانه شروع شد.  کوچک 
ریخت‌و‌پاش‌ها  کردم.  کمی جابه‌جا  را  اتاق  رسیدیم، وسایل  وقتی 
که جمع شد،  گفت: »زن‌داشتن عجب چیز خوبی است! من اصلًا 
گر جور دیگری بچینم، بهتر می‌شود.«1 فکر نمی‌کردم همین وسایل را ا

که در  که با شهادت رفتند! خوشا به حال آنان  خوشا به حال آنان 
این  که  آن‌هایی  حــال  به  باختند! خوشا  سر  و  جــان  نــور  قافلۀ  ایــن 

گوهرها را در دامن خود پروراندند!2

1. نک: مهرالسادات معرک‌نژاد و شبنم غفاری، چهل روز ديگر، ص18.
2. مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی)ره(، صحیفۀ امام، ج۲۱، ص۹۳، به‌نقل‌از نرم‌افزار 

صحیفۀ امام، نسخۀ ۳. 
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وسایل زندگی شهید
شهید سیدعلی حسینی

که از من نگذرد؛  می‌دانستم روح حاجی بزرگوارتر از این حرف‌هاست 
گناه خودم بگذرم. ولی خودم حاضر نبودم از 

فرش‌های  با  را  حسینی  آقــای  خانۀ  خیالم،  و  فکر  تــوی  همیشه 
تصور می‌کردم.  آن‌چنانی  تشکیلات  و  گران‌قیمت  مبلمان  و  مجلل 



38

برای تصور این زندگی اشرافی‌، توجیه هم داشتم. می‌گفتم: »بالاخره 
که موقعیتش از لشکرهای عملیاتی  فرماندۀ تیپ است؛ آن‌هم تیپّی 
که  هــم  ــاه  قــرارگ اطلاعات‌عملیات  مــعــاون  اســـت!  حساس‌تر  هــم 

هست!«

کشید: بنا شده  کردم؛ اما نمی‌دانم چقدر طول  گریه  آن روز، خیلی 
بود وسایل شهید را من بفرستم مشهد. فرش‌های مجللش، چند تا 
و  بود  کوچک  و آن‌چنانی‌اش هم یخچالی  اشرافی  بود. وسایل  پتو 
تا صندوق خالیِ  ظــرف‌وظــروف. دوســه  کمی  و  رنگ‌ورورفته  گــازی 

کمد وسایلش بود!1 مهمات هم 

که زبان‌ها و قلم‌ها از توصیف آن  شهدا علاوه‌بر مقامات رفیع معنوی 
و  پــیــروزی  مشعل‌دار  نــاتــوان‌انــد،  آن  مشاهدۀ  از  دل‌هــا  و  چشم  و 
عظیم  بسی  ملت،  گــردن  بــر  آنــان  بــزرگ  حــق  و  ملت‌اند  استقلال 

است.2

كنان ملک اعظم 3، ص۴3. کف، سا 1. نک: سعید عا
2. پیام رهبر معظم انقلاب)مدظله‌العالی( در تجلیل از شهدا و ایثارگران در هشتمین روز از 

دهۀ مبارک فجر، ۱۹بهمن۱۳۶۸: 
 http://farsi.khamenei.ir
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گامِ اولِ دنیا
شهید علی صیاد شیرازی

کارهایش  که ایشان در اتاقِ کار، روی زمین می‌نشست و  یادم می‌آید 
که شاید معذب باشد.  کردم  را انجام می‌داد. از این بابت، احساس 
گرفتم؛ اما با دیدن آن، برخلافِ  پیش‌قدم شدم و رفتم یک صندلی 
انتظار اولیه‌ام نه‌تنها شاد نشد، بلکه ناراحت هم شد! گفت: »دنیا 
که برداشتی،  کام خود می‌برد. قدم اول را  آهسته‌آهسته آدمی را در 
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گام اول باشی.«1 تا آخر می‌روی؛ پس باید همواره در همان 

 جــهــاد واقــعــی و شــهــادت در راه خـــدا، جــز بــا مــقــدمــه‌ای از 
ً
اســاســا

الله«  الــی  »انقطاع  به‌سمت  حرکت  با  جز  و  توجه‌ها  و  اخــاص‌هــا 
حاصل نمی‌شود.2

1. نک: خلیل اسفندیاری، اسطوره‌ها، ص89.
2. بیانات رهبر معظم انقلاب)مدظله‌العالی( در دیدار با پاسداران‌، ۱۰اسفند۱۳۶۸: 

 http://farsi.khamenei.ir
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دنیا را سه‌طلاقه کرده‌ام!
شهید مصطفی چمران

شهید چمران در یکی از یادداشت‌های خود نوشته است: 

کرده است. من آزادی خود را  قبول شهادت، مرا آزاد 
نــمــی‌فــروشــم. من  خــود  حــیــات  بــه  بــه هیچ‌چیز حتی 
هنگام  و  مــی‌نــگــرم  عــلــی؟ع؟  ــه  ب درد،  و  غــم  هــنــگــام 
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ــاریـــخْ درد و غــمِ  تـ یـــک  بـــه حــســیــن؟ع؟.  ــهـــادت،  شـ
من  پــایــداری‌هــای  و  کــاری‌هــا  فــدا پشتوانۀ  شــهــادت، 
ــرای همیشه  کــه مــن دنــیــا را بـ اســـت. خــدا خــواســت 

که آرزویی نکنم.1 کنم  کنم و آرزو  سه‌طلاقه 

پـــدران و  کنار  کــه فــرزنــدان ایــن سرزمین در  تــو مــی‌دانــی  خــداونــدا! 
مادران خود، برای عزت دین تو به شهادت می‌رسند و با لبی خندان 
بــال‌وپــر  تــو  بــه جـــوار رحــمــت بی‌انتهای  امــیــد،  پــر از شــوق و  ــی  و دل

می‌کِشند.2

خ، ص32. 1. نک: غلامعلی رجائی، صنوبرهای سر
2. مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی)ره(، صحیفۀ امام، ج۲۰، ص۳۴۶و۳۴۷، به‌نقل‌از 

نرم‌افزار صحیفۀ امام، نسخۀ ۳. 
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تعمیر دستۀ‌ عینک 
شهید حجت‌الاسلام‌والمسلمین عبدالله میثمی 

که هر روز، دستۀ‌ آن را تعمیر می‌کرد. دستۀ عینکش  عینکی داشت 
شکسته بود و هر روز نخی، سیمی، منگنه‌ای پیدا می‌کرد و به‌جای 
لولای این عینک از آن استفاده می‌کرد. می‌گفتم: »حاج‌آقا، فِرِم این 
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دیگر  خــودم  عینکِ  ایــن  ــه،  »ن می‌گفت:  کنید.«  عــوض  را  عینک 
هیدرولیکی شده است! خیلی خوب است.«

گفتم: »حاج‌آقا، من  یک بار، این عینک شکست. با خوش‌حالی 
که این عینک شکست؛ چون دیگر شما می‌روید و  خوش‌حال شدم 
که جایی پیدا  عوضش می‌کنید.« روز بعد، دیدم خوش‌حال است 
که آن عینک را تعمیر می‌کنند. عصرِ آن روز، باهم رفتیم  کرده است 
کرد. خیلی خوش‌حالی  آنجا. حدود ۱۵۰ تومان داد و عینک را تعمیر 

می‌کرد و می‌گفت: »ببین: مثل عینک نو شده است!«1

و  عاشقان  مــزار  قیامت،  تــا  کــه  اســت  شهیدان  ک  پــا تربت  همین 
عارفان و دل‌سوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.2

1. نک: مهرالسادات معرک‌نژاد و شبنم غفاری، چهل روز دیگر، ص3۵.
2. مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی)ره(، صحیفۀ امام، ج۲۱، ص۹۲و۹۳، به‌نقل‌از 

نرم‌افزار صحیفۀ امام، نسخۀ ۳. 
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یک مشت خاک بپاش به صورتم!
شهید منوچهر مُدِق

گذاشتید توی  کرد: »وقتی من را  یادم هست یک بار این‌طور وصیت 
ک بپاش به صورتم.« پرسیدم: »چرا؟!« گفت:  قبر، یک مشت خا
که به آن دل‌ بسته بودم و  »برای‌اینکه به خودم بیایم و ببینم دنیایی 

به‌خاطرش معصیت می‌کردم، یعنی همین!«
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ندارد  گفت: »خــدا دوســت  کـــرده‌ای؟«  گناه  تو چقدر  گفتم: »مگر   
کند. خودم می‌دانم چه‌کاره‌ام.«1 بنده‌هایش را رسوا 

که  گذشت خانواده‌ها و حضور رزمندگان ما بود  کاری شهیدان و  فدا
ابرهای تیرۀ آن روزگار دشوار را از افق زندگی این ملت زدود.2

1. نک: مریم برادران، اينک شوكران 1، ص۶۴.
2. پیام رهبر معظم انقلاب)مدظله‌العالی( به‌مناسبت روز ایثار و شهادت در هفتۀ دفاع 

مقدس‌، ۱مهر۱۳۷۲: 
 http://farsi.khamenei.ir
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نامۀ عملم است!
شهید محمدعلی خورشاهی

که خانه بود، کاغذی را دست می‌گرفت و علامت می‌زد.  شب‌ها 
کاغذ را دیده‌ای؟« گفتم: »نه.  گفت: »عیال، این  شبی صدایم زد و 
کارهایم!  حساب‌‌وکتاب  اســت:  عملم  »نامۀ  گفت:  هست؟«  چه 
می‌خواهم بدانم هر روز، دل چند نفر را شکسته‌ام، با چند نفر خوب 
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کرده‌ام. همۀ این‌ها را می‌نویسم. گفتم نشان  کارهایی  بوده‌ام و چه 
کنی.«1 تو هم بدهم؛ شاید دوست داشتی برای خودت درست 

ما تا آخرین نفر و تا آخرین منزل و تا آخرین قطرۀ خون، برای اعتلای 
»کلمة‌الله« ایستاده‌ایم.2

1. نک: راضیه رضاپور، آخرین معادله، ص۱۶۱.
2. مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی)ره(، صحیفۀ امام، ج۲۰، ص۱۹۹، به‌نقل‌از نرم‌افزار 

صحیفۀ امام، نسخۀ ۳. 
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اختلاف دو خانواده را حل کرد
شهید مجید جعفری

کمی اختلاف بود. پدر و مادر مجید حسابی ناراحت  بین دو خانواده 
را  موضوع  مجید  وقتی  بودند.  نشده  عروسی دعوت  به  که  بودند 
بروند  نیفتاده است.  اتفاق مهمی  که  گفت  فهمید، به خانواده‌اش 

خانۀ فلانی و عروسی بچه‌شان را تبریک بگویند! 



اصــرار،  با  و  کرد  تهیه  نمی‌شدند. رفت هدیه  راضــی  مــادرش  و  پدر 
که اختلاف دو خانواده  کارِ مجید باعث شد  آن‌ها را به آنجا برد. این 

حل شود.1

دنیا  گوشه‌وکنار  در  امـــروز  کــه  معنویت  بــام  بــه  انــســان  عــروج  پرچم 
برافراشته می‌شود، درحقیقت پرچم امام ما و شهیدان اوست. آن‌ها 

زنده‌اند و روزبه‌روز زنده‌تر خواهند شد.2

گل‌بانو، ص121. 1. نک: فاطمه روحی، پسران 
2. پیام رهبر معظم انقلاب)مدظله‌العالی( در تجلیل از شهدا و ایثارگران در هشتمین روز از 

دهۀ مبارک فجر، 19بهمن۱۳۶8.

50
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از جنس خاک 
شهید حاج‌رضا شکری‌پور

نفر  به آشپزخانه. دیدم یک  افتاد  بودم. گذرم  تازه وارد لشکر شده 
ستاد،  درِ  جلوی  فردایش  می‌کند.  جابه‌جا  قابلمه  آشپز،  وردســت 
ــی‌زد. شــب جمع شــدیــم توی  کــه جـــارو مـ هــمــان شخص را دیـــدم 
کند.  سخنرانی  می‌خواست  لشکر  ستاد  رئیس  اردوگـــاه.  حسینیۀ 
همان شخص آمد و رفت پشت تریبون! تا دقایقی جمعیت پرشور 

فریاد می‌زدند: »فرماندۀ آزاده، آماده‌ایم، آماده!«1

1. نک: حسن سجادی‌پور، ققنوس و آتش، ص1۴0.
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و  کشور  از  برای دفاع  که  بودند  کاری  و فدا شهیدان جوانان مؤمن 
کف  در  را  خــود  جــان  ک،  آب‌وخـــا ایــن  به  متجاوزان  برابر  در  ملت 
گرفته و با نام و یاد خدا به میدان نبرد قدم نهادند. ملت ما و  دست 
آن  از خودگذشتگیِ  شــهــیــدان‌انــد.  مــدیــون  ــروز  امـ جــوانــان  بــه‌ویــژه 
که اسلام و استقلال و آزادی را به ملت ایران هدیه  ک‌بازان بود  پا
کاری به  کرد و ادای حق بزرگ آنان و تکریم یاد و نام آنان نشانۀ فدا

ارزش‌های والاست. سلام خدا بر آنان!1

ک‌سپاری پیکر مطهر پنج  1. پیام رهبر معظم انقلاب)مدظله‌العالی( به‌مناسبت تشییع و خا
گمنام در دانشگاه امیرکبیر، ۴اسفند۱۳۸۷. شهید 
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جاروی درون
شهید محمدابراهیم همت

آب‌و‌جــارو  را  محوطه  داشــت  گرفتم.  دستش  از  را  جــارو  به‌زحمت 
گفت: »بگذار خودم  می‌کرد. کار هر روز صبحش بود. ناراحت شد و 
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کنم. این‌طوری بدی‌های درونم هم جارو می‌شوند!«1 جارو 

کــه ملت بـــزرگ، همۀ روزهـــا و ســراســر تــاریــخ خــود را  حــق آن اســت 
کارانۀ خود در  با حضور فدا که  مدیون و مرهون جوانمردانی است 
کهن  و ملت  پیروز  را  بزرگ خود  انقلاب  میهن عزیز،  از  صف دفاع 

کردند.2 خود را سربلند و روسفید 

کیان زمین، ص9. 1. نک: ناصر طرهانی‌نژاد، افلا
2. پیام رهبر معظم انقلاب)مدظله‌العالی( به‌مناسبت روز ایثار و شهادت در هفتۀ دفاع 

مقدس، ۱مهر۱۳۷۲.
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محاسبۀ روزانه
شهید رشید جعفری 

که نگاه می‌کرد،  گاهی  کاغذ  کاغذی توی دستش بود. به نوشتۀ روی 
گاهی خوش‌حال. نتوانستم طاقت بیاورم.‌ پرسیدم:  غمگین می‌شد و 
دگرگون  را  حالت  این‌قدر  که  هست  کاغذ  آن  تــوی  چه  »آقارشید! 
انجام  از صبح  که  کــاری  کــارم اســت. هر  می‌کند؟« گفت: »حساب 
می‌دهم، می‌نویسم.«  گفتم: »عجب حوصله‌ای داری! مگر سن تو 
باشی؟!«  داشته  را  بدت  و  کار خوب  باید حساب  که  است  چقدر 

گناه می‌کنیم.«1 گر بدانیم داریم چه‌کار می‌کنیم،  کمتر  جواب داد: »ا

گل‌بانو، ص۶2. 1. نک: فاطمه روحی، پسران 
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کشور اسلامی موردتهاجم  که  را  باید آن روزهای پرمحنتی  مردم ما 
زیر  و  لباس‌ها  در  مرزها،  درون  و  بیرون  در  و  داشــت  قــرار  دشمنان 
خیانت  و  دشمنی  و  جفا  مــا  کشور  و  ملت  بــه  گــون،  گــونــا نــام‌هــای 
گذشت خانواده‌ها و  کاری شهیدان و  می‌شد، هرگز از یاد نبرند، فدا
افق  از  را  دشــوار  ــار  روزگ آن  تیرۀ  ابرهای  که  بود  ما  رزمندگان  حضور 

زندگی این ملت زدود...‌ .1

1. پیام رهبر معظم انقلاب)مدظله‌العالی( به‌مناسبت روز ایثار و شهادت در هفتۀ دفاع 
مقدس، ۱مهر۱۳۷۲.
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حساب سختِ نفس
شهید حمیدرضا شریف‌الحسینی

آن  در  را  بــدش  و  اعمال خــوب  آخــرِ شــب،  که  دفترچه‌ای داشــت 
یادداشت می‌کرد و نفس را به محکمۀ وجدان می‌برد. شبی دیدم 
کجا  گذاشت.  گفتم: »کِی و  گناه چشم، علامت مثبت  که در مقابل 
 
ً
گناه شد؟!« بعد هم به‌شوخی ادامه دادم: »حتما چشم تو مرتکب 
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زیر  را  اســت!« ســرش  کبیره  گناه  آن‌هــم  که  کــردی  نگاه  کلاغ‌ها  به 
گفت: »نه خانم! ما ظاهرمان از باطنمان بهتر است. امروز  انداخت و 
کرد  کارِ تو، یکی از همکارانت جلو آمد و احوال‌پرسی  که آمدم محل 

که برای لحظه‌ای چشمم افتاد توی چشمش.«1

این  بگوید،  می‌تواند  انسان  مقدس،  دفاع  در جمع‌بندی  که  آنچه 
که یک  که این هشت سال، مظهری از برترین صفاتی است  است 
داشته  انتظار  خــودش  جوانان  از  و  ببالد  آن‌هــا  به  می‌تواند  جامعه 
و  معنویت  مظهر  اســت،  حماسه  مظهر  مقدس  دفــاع  یعنی  باشد: 
دیـــــن‌داری اســــت، مــظــهــر آرمـــان‌خـــواهـــی اســــت، مــظــهــر ایــثــار و از 
است،  مقاومت  و  پایداری  و  ایستادگی  مظهر  است،  خودگذشتگی 

مظهر تدبیر و حکمت است.2

1. نک: سیمین وهاب‌زاده، شُهرگان شهر، ج1، ص38.
2. بیانات رهبر معظم انقلاب)مدظله‌العالی( در دیدار با فعالان عرصۀ هنر دفاع مقدس، 

۲۴شهریور۱۳۸۸.
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آشنای همه
شهید عبد الکریم هاشمی‌نژاد

او یک شخصیت  را همه می‌‌دانند.  او  صداقت و اخلاص و وفای 
گران‌بهایی را  ازهمه‌‌نظرممتاز بود. من احساس می‌کنم برادر عزیز و 
بــودم و همواره به او دل‌خــوش و  او خیلی متکی   به 

ً
 و روحــا

ً
که قلبا

امیدوار بودم، از دست داده‌ام.1

1. بیانات رهبر معظم انقلاب)مدظله‌العالی( دربارۀ شهادت شهیدهاشمی‌نژاد؟رح؟ :
www.habilian.ir
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